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 پیش از ورود به ابعاد فنی، نظامــی و دفاعی عملیات خیبر، اجازه دهید از منظر   .
شــخصی تر به مصاحبه ورود کنیم و آن  هم ســابقه رفاقت و دوستی شما با شهید 
مهدی باکری اســت که البته در عملیات بدر و در اسفند ۱۳۶۳ به شهادت رسید؛ اما 
شهید مهدی باکری و همچنین شــهید حمید باکری (که در عملیات خیبر به شهادت 
رســید) از جمله چهره های کلیدی این عملیات (خیبر) به شمار می روند. البته شهید 
ابراهیم همت هم که در عملیات خیبر به شهادت رسید، از دیگر چهره های تأثیر گذار 
عملیات یادشده (خیبر) به شمار می روند که به آن خواهیم پرداخت؛ اما برای شروع 
بحث از سابقه رفاقت و دوستی خود با شهید مهدی باکری بگویید. این رفاقت از کجا 
و به چه نحوی آغاز شــد؟ آن گونه نقل شده است که رفاقت با حضرت عالی و دیگر 

دوستان باعث ورود شهید مهدی باکری به حوزه سیاست شد.
وقتی در مهرماه سال ۱۳۵۳ هجری خورشیدی برای تحصیل در رشته مهندسی 
مکانیک وارد دانشکده فنی دانشــگاه آذرآبادگان در تبریز شدم، با مهدی باکری که 
در همین رشــته درس می خواند و سال سوم بود، آشنا شدم. از همان نیم سال اول 
تحصیلی نیز در بعضی از درس های عمومی با یکدیگر هم کلاس شدیم. مهدی که 
از ارومیه به دانشــگاه تبریز آمده بود، فردی آرام، متین و تودار بود. آرام آرام دوستی 
من با آقا مهدی بیشــتر شــد؛ به ویژه زمانی که برای اولین بار با همت دانشجویان، 
در ســاختمان شــماره ۷ دانشــکده فنی نمازخانه به راه افتاد و آقــا مهدی را اکثر 
ظهرها مشــغول نماز در نمازخانه دانشکده می دیدم. در زمان شاه فضای دانشگاه 
برای دانشجویان مذهبی نامساعد بود؛ اما دانشجویان مذهبی با هم ارتباط نزدیکی 
پیدا کرده بودند. در آن ســال ها دانشجویان سال بالایی هر دانشکده به دنبال جذب 
دانشجویان ســال اولی بودند تا دانشــجویان تازه وارد را به گروه خود اضافه کنند. 
البته چپی ها در این حوزه فعال تر بودند. ما هم با دانشــجویان سال بالایی مذهبی 
دانشــکده فنی مثل آقایان ابوالحسن آل اســحاق، مصطفی ایزدی، عباس زرکوب، 
زین العابدین عطایی، قاسم مسکوب، مهدی باکری، سیدعلی مقدم، حمید سلیمی، 
علی قیامتیون، ســید کاظم میرولــد، غلامعلی کیانی، علــی عبدالعلی زاده و دیگر 
دانشــجویان آشنا شدیم. با دانشجویان سال اول هم مثل حسن نوربخش، قنبرعلی 
رجبی، نقی ابراهیمی سنایی، جلیل شعاری نژاد و دیگران هم دوست و رفیق شدیم 

و در فعالیت های جمعی و فوق برنامه با یکدیگر همکاری می کردیم.
  فعالیت های سیاسی تان در دانشگاه چطور بود؟  .

در آن زمان دانشــجویان اجازه فعالیت سیاسی نداشتند. فقط در مناسبت هایی 
مانند ســالگرد ۱۶ آذر تعدادی از دانشجویان دست به اعتصاب می زدند و به کلاس 
نمی رفتند و با یکدیگر همدلی و همراهی می کردند. البته از سال ۱۳۵۴، بزرگداشت 
سالگرد شهدای قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نیز تحرکاتی انجام می شد. از آنجا که ساواک 
و گارد دانشــگاه مراقب بودند تا دانشــجویان وارد فعالیت های سیاســی نشــوند؛ 
بنابراین دانشــجویان همفکر در برنامه هایی مثل تعاونــی و کوه نوردی به یکدیگر 
کمــک می کردند و فعالیت های فوق برنامه دانشــکده را ســامان می دادند. در آن 
زمان مهدی باکری کمتر به صورت آشــکار وارد چنین فعالیت هایی می شد که بعدا 
فهمیدیم که علت آن دســتگیری و اعدام برادرش علی باکری به دســت ســاواک 

بوده است.
آقا مهدی، چه در زمان شــاه و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا به هیچ 
گروه سیاســی نپیوست. البته او در زمان شــاه مخالف نظام دیکتاتوری شاهنشاهی 
بود و بعد از پیروزی انقلاب هم به دنبال تثبیت نظام جمهوری اســلامی ایران بود. 
او با احزاب رسمی و غیررســمی و نیز با گروه های سیاسی رفت و آمد نداشت. البته 
با بعضی از شــخصیت ها و افراد سیاســی در ارتباط و رفیق بود. آقا مهدی یک فرد 
مهندس حرفه ای بود که قبل از پیروزی انقلاب مدرک خود را گرفته بود و به دنبال 
فعالیت در رشــته خود بود. او پس از پیروزی انقلاب مدتی دادستان دادگاه انقلاب 
ارومیه بود؛ ســپس او از ســوی اولین شورای شــهر ارومیه پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی، شــهردار ارومیه شــد و خدمات فراوانی به مردم کرد؛ به طوری که رفتار 

متواضعانه او به عنوان سرمشق شهرداران بعدی قرار گرفت.
در عین حال آقا مهدی و برادرش حمید عضو ســپاه ارومیه هم بودند و با جهاد 
ســازندگی نیز همــکاری می کردند. از ابتــدای پیروزی انقلاب کــه حزب دموکرات 
کردستان جنگ مسلحانه را علیه مردم شروع کرد، آقا مهدی و حمید آقا در مقابله 
بــا اقدامات مســلحانه حزب دموکــرات در آذربایجان غربی وارد عمل شــدند. در 
ســال ۱۳۵۸ حمید آقا و گروهی از پاســداران که به فرماندهــی او برای مقابله با 
جنگ افروزی های حزب دموکرات به مرز ترکیه در «سِرُو» رفته بودند، از سوی حزب 
دموکــرات در محاصره قرار گرفتند. در چنان وضعیتــی حمید آقا برای حفظ جان 
همراهانش مجبور شــد تا با افراد همراهش به ترکیه بروند و سپس از یک مرز امن 
به ایــران و ارومیه بازگردند؛ بنابراین آقا مهدی و حمید آقا در حوزه دفاع از انقلاب 
و کشــور و برای برقراری امنیت در آذربایجان غربی فعــال بودند و افرادی با فهم 

سیاسی بالا بودند؛ ولی در گروه ها و احزاب سیاسی فعالیت نمی کردند.
  از علی باکری نام بردید. با ایشــان و تفکراتش آشنایی داشتید؟ می دانستید که   .

برادر بزرگ تر مهدی و حمید باکری از نســل اول سازمان مجاهدین خلق و هم تراز 
با نســل اول یعنی محمد حنیف نژاد، علی اصغر بدیع زادگان و ســعید محسن بوده 
اســت که اعدام شــد؛ چون از زبان شما نقل شــده، «مهدی در دانشگاه تبریز و در 
جمع دانشجویان مســلمان آن قدر تودار بود که من تا مدت ها نمی دانستم آن علی 
باکری که رژیم شاه اعدامش کرده، برادر اوســت. بعدها، وقتی سازمان مجاهدین 
با مهدی تماس گرفت، تازه متوجه شــدم که هم علی و هم مهدی خط فکری شــان 
با خط فکری مارکسیســتی آنها زمین تا آســمان فرق داشــته و اصلا همین باعث 
اختلاف های به وجودآمده بود؛ اما ســازمان دســت بردار نبود؛ به ویژه در عملیاتی 
که برای بازپس گیری غرب ارومیه داشــتیم، از دســت کومله و دموکرات، در سال 
۵۹ وقتی منطقه را گرفتیم، یکی از اعضای ســازمان به اسم اسماعیل جهانگیرزاده 

نامه ای به مهدی نوشت که مهدی آن را به من نشان داد»؟
اسم علی باکری را شنیده بودم؛ ولی با او آشنا نبودم و او را از نزدیک نمی شناختم. 
او قبل از آنکه من تحصیلات دانشــگاهی را شروع کنم، به دست ساواک دستگیر و 
در ســال ۱۳۵۰ اعدام شــده بود. آن موقع من کوچک و دانش آموز بودم. در اوایلی 
هم که با مهدی باکری دوســت شدم، نمی دانستم که او برادرِ کوچک تر علی باکری 
اســت. او هم چیزی دراین باره به من نگفت. شــاید یکی از دلایلــی که آقا مهدی 

در فعالیت های علنی دانشــجویی به ویژه در تظاهرات ها شــرکت نمی کرد، همین 
موضوع بود. او نمی خواســت که حساسیت ساواک را درباره خود برانگیزد؛ زیرا به 
طور مرتب از ســوی ساواک تحت نظر بود و مراقبت می شــد. اندیشه، طرز تفکر و 
منش آقا مهدی اصلا با گروه هایی مانند سازمان مجاهدین خلق سازگاری نداشت. 
آقا مهدی فردی دیندار و مؤمن بود و از مشــی و دیدگاه امام خمینی در فعالیت ها 
و رفتار خود پیروی می کرد. روزی از آقای حجت الاســلام علی یونســی، وزیر اسبق 
اطلاعات، شــنیدم که می گفت من پرونده علی باکری در ساواک را مطالعه کرده ام. 

علی باکری فردی مذهبی و پیرو راه امام خمینی بود.
  داستان نامه جهانگیر اسماعیل زاده چه بود؟ به نظر می رسد داستان متفاوتی از   .

تماس های سازمان مجاهدین خلق با مهدی باکری دارد؛ چون پای حزب دموکرات 
کردستان در میان بود؟

موضوع نامه ای که جهانگیر اسماعیل زاده به آقا مهدی نوشت، چیز دیگری بود. 
جهانگیر اسماعیل زاده از اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران بود 
که حوزه فعالیتش در اطراف سلماس بود. در جریان کنگره چهارم حزب دموکرات 
او به همراه ســنار مامدی از حزب انشعاب کرده بودند. یکی دیگر از افراد انشعابی 
حــزب دموکرات، رحمان کریمی بود که پس از جداشــدن از حزب، با ما در ســپاه 
ارومیــه همکاری می کرد. ما هم او را مســلح کرده بودیم تا در برابر افراد مســلح 
حزب دموکرات بایســتد؛ اما مدتی بعد ســنار مامدی با رحمان کریمی اختلاف پیدا 
کــرد و او را دســتگیر کرد و بعد از چند روز او را اعدام کــرد. به ناچار ما عملیاتی را 
در تابســتان سال ۱۳۶۰ برای جلوگیری از ناامن ســازی روستاهای مرزی آذربایجان 
غربی در ســمت ترکیه شروع کردیم. در آن عملیات توانستیم مقرهای سنار مامدی 
و جهانگیر اسماعیل زاده را در روســتای محل سکونت شان بدون هیچ گونه تلفاتی 

تصرف کنیم. 
در آن زمــان آقا مهدی  باکری  فرمانده  عملیات ســپاه آذربایجان غربی و معاون 
من  بود. ما به  روســتا و دهاتی  که  جهانگیر اسماعیل زاده  در آنجا ساکن بود، رفتیم 
و او فرار کرد. ما هم در آن روســتا برای سپاه یک پایگاه زده و مستقر شدیم تا مردم 
احســاس امنیت کنند.  یکی، دو روز گذشته بود که آقا مهدی  باکری  به  من  گفت  که  
یك  نامه ای  از طرف  جهانگیر اســماعیل زاده  برای من آورده اند. دموکرات ها عادت 
داشتند که نامه های شان  را حسابی لای یک کاغذ می پیچیدند و آن را مثل مهر وموم 
درســت می کردند و رویش چســب می زدند و به یکی از روستایی ها می دادند تا به 
دســت سپاه برسد. آقا مهدی نامه  را آورد و برای  من  خواند. جهانگیر اسماعیل زاده 
خطاب به آقا مهدی مطالبی به این مضمون نوشــته بــود: «آقای  مهدی  باکری  تو 
که  برادرت از مبارزان  علیه  رژیم شــاه  بوده اســت و  ما هم  که  خلق  کُردیم  و با شاه 
مخالف بوده ایم، تو چرا علیه  ما در این  منطقه  می جنگی؟». آقا مهدی  به من گفت: 
«جهانگیر اســماعیل زاده منطقه را ناامن کرده و به همراه ســنار مامدی حتی افراد 
و دوســت های قدیمی خودشان را هم کشــته اند و حالا که ما برای کمک به امنیت 
مردم به اینجا آمده ایم، چنین نامه ای نوشته است. دموکرات ها فکر کرده اند که  من 
حمایت از انقلاب  را با این  حرف ها کنار می گذارم.  ما علیه  شــاه  مبارزه  کردیم ، برای  
اینکه  اســلام  را در جامعــه حاکم  کنیم و ظلم و زور را کنار بزنیــم ؛ اما اینها در این  
مقطع،  علیه  انقلاب  اســلامی  و علیه  مردمی  که  آمده اند حکومت  خودشــان را برپا  
کنند، قیام مســلحانه کرده اند و انسان های بی گناه را می کُشند. حالا انتظار دارند که  
من  با یك  نامه  از مقابله با اقدامات مســلحانه حزب دموکرات که تعدادی از مردم 
را در حمله به روســتای بَندِ ارومیه به قتل رســانده اند، کنار بکشم». بعد آقا مهدی 
پرســید حالا چه کنم؟ گفتم  جواب نامــه جهانگیر اســماعیل زاده را بده و  برایش 

بفرست . گفت  چه بنویسم و  چطور  جواب را به  دست  او برسانم؟
  شما چه گفتید؟  .

گفتم در پاســخ بنویس: «اگر شما جنگ مســلحانه به راه نمی انداختید و دست 
به ترور و کشتار نمی زدید، من مجبور نمی شدم کار حرفه ای و مهندسی خود را رها 
کنم و برای امنیت مردم ســلاح به دســت گیرم و به مقابله با شما بپردازم» . بعد از 
او (مهدی باکری) خواســتم تا نامه را به یکی از اهالی همین روستا بدهد تا آنها به 
دســتش برسانند. در هر صورت او پاسخ نامه را به صورت مفصل و منطقی نوشت 
و برای جهانگیر فرستاد. هیچ  موقع  حالت  شعف آقا مهدی  را در هنگامی که پاسخ 
دلسوزانه و صادقانه خود را می نوشت، یادم  نمی رود. جهانگیر دیگر پاسخی نداد و 
از آن زمان دیگر خبری از جهانگیر اسماعیل زاده نشد؛ زیرا او به همراه سنار مامدی 
به صورت غیرقانونی از ایران خارج شدند و هر دو به ترکیه رفتند و دیگر برنگشتند.

  اگرچه گفته اید علی و مهدی خط فکری شــان با خط فکری مارکسیستی زمین تا   .
آسمان فرق داشته است؛ ولی به نظر می رسد که ذیل سابقه حضور حمید باکری در 
آموزش های چریکی، او (حمید) تأثیر بیشــتری از علی باکری برده است؛ اما مهدی 

باکری هم آیا گرایشی به اندیشه های علی باکری داشت؟
مهدی و حمید هر دو کوچک تر از شهید علی باکری بودند. بعد از شهادت علی، 
آقا مهدی و حمید آقا هر دو به تحصیلات دانشــگاهی مشــغول شــدند و طبیعتا 
مخالف رژیم شاهنشاهی که قاتل برادرشان بود، بودند. مهدی در زمان اعدام علی 
دانش آموز بود و پس از دیپلم شروع به تحصیل در دانشگاه کرد. البته حمید مدت 
کمی برای آموزش های چریکی به سوریه و لبنان رفت؛ اما او برای ادامه تحصیل به 
آلمان هم رفت و شنیدم از آنجا برای دیدار با امام خمینی به نوفل لوشاتو هم رفته 
اســت. البته حمید قبل از پیروزی انقلاب با یک خودروی ســواری از مرز بازرگان به 
ایران بازگشت و برای سرنگونی حکومت شاهنشاهی تلاش کرد. آنچه من از مهدی 
و حمید از دوره دانشجویی تا روزی که به شهادت رسیدند، دیده ام، آن است که آنها 
انســان هایی بودند که به خدای بزرگ ایمان داشــتند، برای برپایی نهضت اسلامی 
تلاش می کردند. برای ســرنگونی حکومت طاغوتی شاهنشاهی و به خاطر به ثمر 
رســیدن انقلاب اسلامی فعال بودند، به جمهوری اســلامی وفاداری کامل داشتند 
و از انقلاب اسلامی پاســداری می کردند. تمام جوانی شان را برای دفاع از تمامیت 
ارضی کشــور در جنگ تحمیلی و در مقابله با تجزیه طلبی حزب دموکرات و کومله 
در کردســتان سپری کردند. عمر کوتاه شان با عمل صالح گذشت و در نهایت هم در 
راه خدا به شهادت رسیدند. این دو برادر فداکار از روز اول تجاوز صدام به ایران عزیز 
و از لحظه حصر آبادان تا لحظه شــهادت به طور مرتب در جبهه های جنگ حضور 
داشتند و حتی خانواده های خودشان را نیز به شهرهای نزدیک به جبهه برده بودند؛ 

بنابراین هر دو آنها الگوهای مناسبی برای زیست مسلمانی هستند.
  باز هم از زبان شما نقل شــده که «حمید و مهدی باکری در ماه های آخر حکومت   .

پهلوی سلاح کمری داشتند؛ ولی اطلاعی از استفاده از آن در دست نیست». آیا به جز 
علی باکری، مهدی و حمید باکری هم سابقه جنگ مسلحانه در قبل از انقلاب داشتند؟

نه، آنها از ســلاح در دوره شــاه اســتفاده نکردند. مهدی و حمید که در جریان 
انقلاب بسیار جوان بودند، وارد جنگ چریکی و مسلحانه با حکومت پهلوی نشدند؛ 
زیرا آنها از شــیوه مبارزاتی امام خمینی تبعیت می کردند. روش امام خمینی هم بر 
مبنای آموزه های اســلامی، تلاش برای تغییر نگرش مردم و بســیج اقشار مختلف 
جامعــه در مقابل اســتبداد پهلوی بود. امام خمینی معتقد بــود که با مبارزه آرام 
و مســالمت آمیز که شیوه پیامبران الهی اســت، می توان یک تحول اساسی فکری 
و رفتــاری در جامعه ایجاد کرد. این نگرش موجب شــد تــا اکثر مردم با حضور در 
خیابان ها و با فریادهای خودشــان بتوانند ســرانجام شــاه را از ایران فراری دهند. 
راهبرد امام خمینی در برابر کشــتار ســاواک و مأموران مســلح شاه، گذاشتن گُل بر 
روی لوله های تفنگ ســربازان بود. او توانســت خون را بر شمشــیر پیروز کند و در 
برابر نفیر گلوله، گُل بنشــاند و افراد مســلح حکومتی را در برابر اراده و خواســت 

مردم منفعل کند.
بنابراین مهدی و حمید هم از این مشــی مبارزاتی پیــروی می کردند. البته آنها 
با ســلاح های سبک کمری هم آشــنا شــده بودند تا هرگاه امام خمینی اجازه داد 
برای دفاع از خود از آن اســتفاده کنند. ایشــان هم هیچ گاه اجازه مقابله مسلحانه 
با حکومت شــاه را نداد. به هر حال خوشــبختانه انقلاب اســلامی خیلی زود و با 
روش مسالمت آمیز رهبری انقلاب به پیروزی رسید و کار به جنگ مسلحانه نکشید. 
اگرچه شــاه و گروه هایی مانند چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق در 
اواخر حکومت شاه تلاش می کردند تا جنگ مسلحانه به راه بیندازند؛ ولی مردم از 
شیوه سر دادن فریاد االله اکبر در مقابله با ظلم که خواست امام خمینی بود، حمایت 
می کردند. سرانجام مردم توانستند با گرد آمدن به دور علما و مراجع تقلید به ویژه با 
رهبری امام خمینی و برپایی تظاهرات های مستمر و آرام و بدون خشونت به هدف 

بلند خود برسند و نظام پادشاهی را در ایران ساقط کنند.
  ســوابق و نیز بحث  هایی درباره طرفــداری این دو برادر (حمیــد و مهدی) از   .

تفکرات شــریعتی یا چهره هایی مانند «حبیب االله پیمان» که تلفیقی از اندیشه های 
سوسیالیســتی با قرائت های دینی داشت، مطرح است که ســبب شده بود برخی 
از نیروهای سپاه پاســداران با آنها رابطه خوبی نداشته باشــند. شما این روایت را 
تأیید می کنید؟ واقعا تا چه حد حمید و مهدی باکری باورهای چپ، حتی به شــکل 

رقیق شده و کم رنگ داشتند؟
آنها هیچ قرابتی با افکار چپ نداشــتند. در ســال های قبــل از پیروزی انقلاب، 
اکثر کســانی که افکار دکتر علی شریعتی را می پسندیدند و کتاب های او را مطالعه 
می کردند؛ ازجمله آقا مهدی و حمید اندیشــه دکتر را هم راســتا با نگرش اسلامی 
امــام خمینــی تلقی و ارزیابی می کردنــد. در آن زمان تقریبــا هیچ کس افکار دکتر 
شــریعتی را در تقابل با اندیشه مبارزاتی امام خمینی نمی دانست. دکتر شریعتی با 
ســخنرانی های پرشور خود و با نگارش کتاب های مختلف به دنبال ارائه یک چهره 
امروزی و پرجاذبه از دین اســلام و تشیع بود که می تواند مشکلات جامعه بشری و 
ایران را حل کند. کســانی مانند آیت االله ســیدمحمود طالقانی هم اگرچه در زندان 
شاه بودند؛ ولی مردم را به بازگشت به قرآن دعوت می کردند. امام خمینی هم تنها 
راه نجات کشور را حاکم کردن اسلام بر اداره کشور می دانست که هم تضمین کننده 
حاکمیت ملی بود و هم می توانســت از دیکتاتوری و اســتبداد جلوگیری کند و هم 
موجب پیشــرفت و توسعه کشــور بدون وابســتگی به بیگانگان شود. آقا مهدی و 
حمید آقا نیز اندیشــه و نگاه امام خمینی را می پســندیدند و در مسیر اجرائی کردن 
تفکــر او گام برمی داشــتند. مــن هیچ گونه گرایش بــه باورهای چــپ به مفهوم 
مارکسیستی را در آن دو شهید والامقام ندیدم. البته آنها هر دو طرفدار مستضعفین 
و به دنبال برقراری عدالت در جامعه بودند و آن را ناشی از برداشت خود از مکتب 
اسلام می دانستند. آنها با جریانات چپ مثل فدائیان خلق و مجاهدین خلق نه تنها 

مخالف بودند که حتی با آنها به شدت مبارزه کردند.
  آیا به دلیل همین گرایش های سیاسی بوده که چهره هایی مانند صادق محصولی   .

با باکری ها زاویه داشت یا موضوع دیگری در میان بود؟
فکر نمی کنم. به نظرم الان او (محصولی) از طرفداران شــهیدان باکری اســت. 

اگرچه شــاید در سال های اولیه انقلاب، او شــناخت کافی از آقا مهدی و حمید آقا 
نداشــته و با تصورات خودش به آنها می نگریسته اســت. باید توجه داشت که در 
ارومیه هم مثل دیگر شــهرهای کشــور افراد مختلف، دارای دیدگاه های سیاســی 
گوناگــون بودند و گاهی مخالفان خود را به مســائلی متهم می کردند که واقعیت 
نداشــت. متأســفانه آنها با هم نمی نشســتند تا از نزدیک با یکدیگر گفت وگو کنند؛ 
بلکه از راه دور درباره هم قضاوت می کردند و برداشــت های خودشــان درباره رقبا 
را صحیح می پنداشــتند. البته تصــور برخی از جریانات سیاســی در ارومیه درباره 
مســئولان ســپاه ارومیه قبل از آنکه من فرمانده آنجا شــوم، خیلی مثبت نبود که 
شاخص ترین آنها مرحوم آقای حاج شیخ غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه بود.
بعد از آنکه من به ارومیه رفتم احســاس کردم که هر دو جریان آن روز ارومیه، 
نسبت به هم قضاوت برادرانه و درستی ندارند. لذا من از همه پاسداران سپاه ارومیه 
که برخی اصرار بر کنارزدن آنها داشــتند، خواســتم تا در سپاه به فعالیت های خود 
ادامه دهند. آنها هم ماندند و بعضی از آنها مثل ســعید طلیسچی در جنگ شهید 
شدند. از سوی دیگر با بســیاری از علمای آذربایجان غربی از جمله آقایان حسنی، 
قرشــی، قره باغی، عدنانی و صاحب الزمانی ارتباط صمیمانــه برقرار کردم. آنها را 
به ســپاه دعوت می کردم و خودم هم در برنامه هــای آنها از جمله در نماز جمعه 
شرکت و حتی ســخنرانی می کردم. همچنین پس از شهادت آقای مهندس مهدی 
امینی از آقامهدی باکری خواســتم تا فرمانده عملیات سپاه استان آذربایجان غربی 
شود که ایشــان پذیرفت. اکثر مردم ارومیه آقامهدی و حمیدآقا را دوست داشته و 
دارند و باکری ها را از افتخارات آذربایجان و ایران بر می شــمرند. در هر صورت من 
همواره از ارادتمندان هر دو شــهید عزیز آقــا مهدی و حمیدآقا و خانواده های آنها 

بوده و هستم و خواهم بود.
  به عملیات خیبر در اسفند سال ۶۲ بپردازیم. می توان از دو زاویه به آن نگریست.   .

اول، مقایسه هفت عملیات دیگر در همان سال (۶۲) با عملیات خیبر است. پیرو این 
نکته و از منظر شــما و در مقام قیاس عملیات های والفجر ۱ (۲۱ فروردین)، عملیات 
والفجر ۲ (۲۹ تیرماه)، عملیات والفجــر ۳ (۷ مرداد)، عملیات والفجر ۴ (۲۸ مهر)، 
عملیات تحریرالقــدس (۲۱ بهمن)، عملیات والفجر ۵ (۲۹ بهمن) و عملیات والفجر 
۶ (۲ اســفند) آیا می توان گفت مهم ترین عملیات سال ۶۲ همان عملیات خیبر بوده 

است؟
عملیــات خیبر وســیع ترین و مهم تریــن و بزرگ تریــن عملیات ایران در ســال 
۱۳۶۲ هجری خورشــیدی اســت. در این عملیات تمام قدرت رزمی سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی و بخشــی از توان ارتش جمهوری اســلامی ایران به ویژه بخشی 
از بالگردهــای هوانیروز، نیــروی هوایی و نیروی دریایی پــای کار آمد. این عملیات 
در سوم اســفند ۱۳۶۲ در آب های هورالهویزه در مرز اســتان خوزستان انجام شد. 
هــدف اصلــی عملیات هم قطع کــردن جــاده مواصلاتی بصره – عمــاره در کنار 
رودخانه دجله بود. بقیه عملیات هایی که در ســال ۱۳۶۲ انجام شــد، در قیاس با 
عملیات خیبر، عملیات های محدودی به حساب می آیند، اگرچه بعضی از آنها مثل 
والفجرهای ۲ و ۳ و ۴ موفقیت های بزرگی برای ایران داشته اند. امید به پیروزی در 
عملیــات خیبر خیلی زیاد بود و انتظار آن بود کــه با انجام این عملیات راهی برای 

پایان دادن به جنگ باز شود.
  در هشت عملیات ســال ۶۲ بین عملیات های والفجر ۱ تا ۶ و همچنین عملیات   .

خیبــر و عملیات تحریرالقدس، تنها دو عملیات گســترده یعنی والفجر ۴ و عملیات 
خیبر وجود دارد. با این حال گستردگی و حوزه عملیاتی والفجر ۴ در اقلیم کردستان 
عراق و مشخصا منطقه عمومی سلیمانیه و پنجوین و عملیات خیبر در منطقه عمومی 
بصره - میسان هورالهویزه - پاسگاه زید را چگونه می توان قیاس کرد. چون هر دو در 

خاک عراق بوده است؟
اهداف هر یک از این دو عملیات با هم متفاوت بود. عملیات خیبر برای کســب 
یــک پیروزی بــزرگ بود تا بتوان با تکیه بــر آن جنگ را از طریق سیاســی و با ابزار 
دیپلماســی به پایان رساند. در این عملیات علاوه بر حضور تمامی فرماندهان سپاه 
و ارتش، آقای هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ نیز در منطقه حضور داشت و امید 
زیــادی به موفقیت آن می رفت. بــرای اولین بار قرارگاه مرکــزی خاتم الانبیاء برای 
فرماندهی واحد و اداره هماهنگ ارتش و ســپاه جهت اجرای این عملیات تشکیل 
شــده بود. از طرفی عظیم ترین کار مهندســی نیز برای انجــام آن صورت گرفت. از 
جمله آنکه یک پل شناور ۱۳ کیلومتری برای ایجاد ارتباط بین جزیره مجنون شمالی 

و خاک ایران توســط آقای مهندس بهروز پورشریف از دوستان هم دانشکده ای من، 
طراحی و در کارخانجات کشور ساخته شد و توسط مهندسی جهاد و سپاه چند روز 

پس از شروع عملیات نصب شد.
  واقعا طراحی عملیات خیبر با هدف یافتن دست برتر برای پایان جنگ بود؟  .

اگر عملیات خیبر به تمامی اهداف خود می رســید، ارتباط جاده ای بین دو سپاه 
ارتش عراق قطع می شــد و عراق از نظر نظامی دچار مخمصه می شــد و شکست 
بزرگی می خورد. در چنین شــرایطی ایران می توانســت با دســت بالا عراق را وادار 
کنــد تا به معاهده ۱۹۷۵ برگردد و دســت از ادعاهای ارضی علیــه ایران بردارد و 
بــه مداخله در امور ایران خاتمه دهد و دســت از حمایت و مســلح کردن احزاب 
جدایی طلب مثل حزب دموکرات کردســتان ایران و جریان خلق عرب در خوزستان 
بردارد و خســارات جنگ را بپردازد. نگرانی ارتش عراق از پیروزی ایران در عملیات 
خیبــر آن قدر زیــاد بود که برای اولین بــار تصمیم به اســتفاده از گازهای ممنوعه 
شــیمیایی از نوع خردل علیه رزمندگان گرفت تا بتواند جلوی پیشــروی قوای ایران 
را بگیرد. اما هدف عملیات والفجر ۴ محدود بود. آن هم دورکردن قوای دشــمن از 
شــهرهای مرزی و نیز قطع ارتباط گروه های مسلح تغذیه شده از سوی رژیم صدام 
با ارتش عراق بود. این عملیات در دهانه دشــت شــیلر و به منظور پاسخ به تحویل 
هواپیماهای سوپراتاندار به عراق از ســوی فرانسه، طرح ریزی شد و در ۲۷ مهر ماه 
ســال ۱۳۶۲ به مرحله اجرا درآمد. در این عملیات بخشــی از توان رزمی ســپاه و 
ارتش به کارگیری شــد و تعداد ۲۵۰ نفر از رزمندگانی که در اسارت حزب دموکرات 
کردســتان ایران بودند، نیز آزاد شــدند. بنابراین دو عملیات خیبر و والفجر ۴ از نظر 

هدف گذاری با هم قابل قیاس نیستند.
  این را هم بپرسم که اساسا قیاس عملیات ها از لحاظ نظامی قیاس درستی است،   .

چون در کتابتان که با اســم «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» منتشر شده است، 
به این مســئله هم اشاره کرده اید که طرح عملیات خیبر درواقع پاسخی به بن بست 

تاکتیکی به وجود آمده ناشی از عملیات رمضان به بعد بود؟
بلــه قیاس درســتی اســت. در جنگ هــا از نظر طرح ریــزی و تاکتیکــی برای 
مأموریت های مختلف، عملیات های گوناگونی طرح ریزی می شــوند. مثل عملیات 
چریکــی، عملیات محــدود، عملیات انهــدام، عملیات گســترده، عملیات منظم، 
عملیــات هلی برن، عملیات کم شــدت، عملیات پرشــدت و ... که هر کــدام از آنها 
به دنبال تحقق اهداف خود هســتند. پس از آزادســازی خرمشهر مهم ترین هدف 
طرح ریزی عملیات ها برای ایران، وادارکردن عراق به خاتمه جنگ از طریق پذیرش 
خواســته های منطقی ایران بود. در آن زمان ایران به دنبال آن بود تا با فشار نظامی 

بر عراق به اهداف زیر نائل آید:
- تمامی سرزمین های اشغالی ایران آزاد شوند و تمامیت ارضی ایران حفظ شود.

- عراق به معاهده مرزی ۱۹۷۵ که آن را چهار روز قبل از شــروع جنگ ملغا اعلام 
کرده بود، برگردد.

- عــراق معاهده ۱۹۷۵ الجزیــره را مبنایی برای حل اختلافــات مرزی احتمالی و 
نیز رفتار دو کشــور با یکدیگر بداند و آن عهدنامه را مبنایی برای حســن همجواری 

تلقی کند.
- به صورت رسمی اعلام شود که عراق آغازگر جنگ بوده و دولت متجاوز است.

- خسارات وارده به ایران جبران شود.

نیــل به چنین اهدافی نیازمند طرح ریزی یک یا چند عملیات گســترده و بزرگ و 
بــا اهداف مشــخص مهم بر روی زمین در جبهه ها بود که قــرار بود عملیات خیبر 
چنین نقشــی را ایفا کند. عملیات رمضان هم برای چنین منظوری طرح ریزی و اجرا 
شــد ولی متأسفانه شکست خورد و ایران نتوانســت در آن عملیات به دروازه های 

شرقی بصره برسد.
  از منظر دوم اگر به نخســتین جمله شما در کتابتان بازگردم خاطرم هست که این   .

توصیف را برای عملیات خیبر به کار بردید که «مهم ترین عملیات انجام شــده پس از 
عملیات رمضــان، عملیات خیبر بود» آیا در این جملــه، حضرتعالی ملاک قیاس را 
شکست نیروهای ایران در نخستین عملیات در خاک عراق، ذیل عملیات رمضان (۲۲ 
تیر ۶۱) قرار داده اید یا تنها به این نکته توجه داشــتید که عملیات رمضان به عنوان 

یکی از بزرگ ترین نبردهای زرهی، پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود؟
عملیــات رمضان برای عراق یک نبرد زرهــی بود، ولی برای ایران یک نبرد پیاده 
بود. در عملیات رمضان یگان های ســپاه با واحدهای زرهی و مکانیزه ارتش عراق 
درگیر شــدند. سپاه پاســداران با نیروهای پیاده به مواضع مستحکم و مثلثی شکل 
ارتش عراق در ســمت پاسگاه زید در مرز خوزســتان به سمت شمال شرقی بصره 
و تنومــه حمله کرد. در ابتدای عملیات بعضی از یگان های ســپاه مثل تیپ نجف 
حتی تا نهر کتیبان یعنی حدود ۱۷ کیلومتر پیشــروی کردند، ولی عملیات مهندسی 
عراق که قبل از شــروع عملیات رمضان انجام شــده بود و نیز تغییر آرایش و سبک 
ســنگربندی های واحدهــای زرهــی ارتش عراق، منجــر به عدم امکان پیشــرویِ 
هماهنــگ همــه یگان های عمل کننده شــد و در نتیجه آن عملیات، نتوانســت به 
اهداف خود برســد. بنابراین با توجه به آنکه برتری ارتش عراق در جبهه ها متکی 
بــر قدرت زرهی و حجم انبوه آتش توپخانه بود، فرمانده کل ســپاه به دنبال یافتن 
منطقــه ای در جبهه ها بــود تا توان زرهی و قدرت آتش ســنگین توپخانه عراق در 
آن محدود شــود و مثل زمین های دشت، کارایی مناســب را نداشته باشد. با چنین 
تدبیری بود که منطقه آب گرفتگی هور برای انجام عملیات بزرگ ایران انتخاب شد 
و عملیات خیبر با بهره گیری از فضای جغرافیایی آن، طرح ریزی و اجرا شــد. بر این 

اساس عملیات خیبر مهم ترین عملیات طرح ریزی شده ایران در سال ۱۳۶۲ بود.
  محور بحثم با شــما به کتابتان باز می گردد، لذا به کرات به آن رجوع می کنم. باز   .

هم در کتابتان به این نکته هم اشاره کردید که «۵۰ روز مانده به عملیات خیبر، ارتش 
عراق متوجه بخشی از طرح عملیات که از محور طلاییه برنامه ریزی شده بود، گردید 
و یک فرمانده عراقی خطاب به خبرنگاران آن را افشا کرد» اگر واقعا چنین است که 
گفته اید، چه اصراری بود که این عملیات اجرا شــود؟ بی تعارف سناریوی عملیات 

کربلا ۴ به ذهنم خطور می کند. آیا چنین است؟
خیر، چنین نیســت. محور اصلی عملیات خیبر حرکت از مســیر هور و رفتن برای 
تصرف دو جزیره مجنون و ســپس رســیدن به رودخانه دجله بــود. ارتش عراق در 
آن عملیــات کاملا غافلگیر شــد. اما انجام عملیات در محــور طلاییه برای کمک به 
محــور تلاش اصلی بود که جزء برنامه حمله در شــب شــروع عملیات نبود. در روز 
اول عملیــات خیبر هم حمله ای به طلاییه صورت نگرفت. البته چهار شــب بعد در 
محور طلاییه نیز عملیات انجام شــد که ناموفق بود. ولی در عملیات کربلا ۴ دشمن 
متوجــه محور تلاش اصلی نیروهای ایرانی شــده بود. ارتش عــراق از همان لحظه 
شروع عملیات کربلا ۴ به آن واکنش نشان داد، در حالی که در عملیات خیبر نیروهای 
موج اول بدون درگیری توانســتند با قایق های خود در سمت ساحل غربی هور پیاده 
شــوند. آنها به پیشــروی به ســمت رودخانه دجله ادامه دادند و بخش اعظمی از 
منطقــه هدف را نیز تصرف کردند. دو جزیره مجنون هم که بلافاصله توســط قوای 

ایران تصرف شد و تا آخر هم در اختیار نیروهای رزمنده ایرانی باقی ماند.
  اینجا هم یک تناقض در کتاب شــما مطرح است، عنوان داشته اید که آمریکا هم   .

اطلاعات جامعی درباره عملیات خیبر را در اختیار ارتش عراق قرار داده بود تا جایی 
که وفیق ســامرایی در این باره گفته بود «آمریکایی ها تشخیص داده بودند حدود 
۵۰۰ قایق تندرو در کرانه شــرقی هورالهویزه وجود دارد. به ما اطلاع دادند و با این 
حمله مقابله شــد. ما اطلاعات جامعی درباره روز حمله، ســاعت مشخص و محور 
حمله در اختیار داشتیم». اما شــما عنوان کردید که به نظر می رسد ادعای سامرایی 
صحیح نیســت، چون به جز محور طلاییه که ارتش عراق استحکامات فراوانی ایجاد 
کرده بود، در محور هورالهویزه اقدامات قابل توجهی انجام نشد؟ اگر عراق به بخشی 
از عملیات خیبــر در محور طلاییه وقوف پیدا کرده و آمریکایی ها هم اطلاعات محور 

هورالهویزه را داده اند، آیا گفته شما انطباقی با روند میدانی دارد؟
پیشــروی نیروهای رزمنده از هور و رسیدن آنها به رودخانه دجله نشان داد که 
ارتــش عراق متوجه جهت واقعی محور تلاش اصلی قوای ایران در عملیات خیبر 
نشــده اســت. ارتش عراق در روزهای اول عملیات خیبر آمــاده پاتک فوری نبود، 
اگرچه با یگان های مســتقر در منطقه شــروع به حمله کــرد ولی چند روزی طول 
کشــید تا خود را پیدا کند و قوای اصلی خود را به منطقه بیاورد. اگر تعداد زیادتری 
قایق تهیه می شــد یا بالگردهای بیشــتری از ارتش در اختیــار قرار می گرفت و پای 
کار می آمدنــد و جریــان انتقال نیروی رزمی و مهمات و تجهیزات به شــرق دجله 
ادامه می یافت به احتمال زیاد نتیجه عملیات متفاوت می شد و موفقیت بزرگ تری 
رقم می خورد. تصرف اهداف عملیات خیبر در غافلگیری صورت گرفت ولی امکان 
حفظ همه اهداف تصرف شــده به دلیل مشــکلات تدارکاتی و پشتیبانی و نداشتن 

خطوط مواصلاتی میسر نشد.
  دوباره در راســتای آنچه بــه عنوان آگاهی عراق از بخشــی از عملیات خیبر در   .

منطقه عملیاتی طلاییه عنوان داشــتید، آیا طولانی شــدن ایــن عملیات و میزان 
بالای شــهدای آن به دلیل لورفتن آن بود یا عوامل دیگری چون اســتفاده عراق از 
سلاح های شیمیایی که برای نخستین بار در سطح گسترده در جنگ تحمیلی از سوی 
بعثی ها مورد اســتفاده قرار گرفت، نقش آفرین بود. هرچند گفته بودید «به کارگیری 
جنگ گازهای شیمیایی از مرداد ســال ۶۲ و در جریان عملیات والفجر ۲ شروع شد. 
استفاده از تسلیحات شیمیایی در سه سال اول جنگ بسیار ناچیز، محدود و به صورت 
آزمایشی بود. ولی از آغاز عملیات خیبر استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی به عنوان 
بخشــی از تاکتیک ارتش عراق در مقابل نیروهای پیاده و نیز به عنوان بخش مؤثری 
از توان رزمی ارتش بعثی محســوب گردید». البته در کتــاب این را هم عنوان کرده 
بودید که قدرت دفاعی ارتش عراق در آســتانه عملیات خیبر ارتقا و افزایش یافته 

بود و دولت عراق با تکیه بر چند عامل ســاختار نظامی و توانایی های ارتش خود را 
تغییر داده بود؟ آیا همه عوامل دست به دست هم داد که طی ۲۰ روز عملیات خیبر 

از سوم تا ۲۲ اسفند چیزی بالغ بر ۳۰ تا ۳۱ هزار نیروی ایرانی به شهادت رسید؟
عملیات خیبــر تقریبا در غافلگیری کامل انجام شــد. چنین آماری را که مطرح 
کرده اید تاکنون نشنیده ام. در هیچ عملیاتی ما چنین تعدادی از شهدا را نداشته ایم. 
مدت عملیات هم طولانی نبود و در مجموع تا تثبیت دو جزیره مجنون، حدود سه 
هفته طول کشــید. البته به کارگیری گازهای شــیمیایی توسط عراق در ناتوان سازی 

قوای ایران مؤثر بود.
  می گویید چنین آماری را که مطرح کرده ام تاکنون نشنیده اید. پس بد نیست اینجا   .

به آمار شهدای عملیات خیبر هم اشاره کنیم. همان طور که در سؤال قبل گفتم، طبق 
برخی آمارها تعداد شهدا نزدیک ۳۰ هزار نفر تخمین زده می شود، اما شما در کتابتان 
به هزارو ۸۰۰ نفر شــهید و پنج هزار مفقودی در کنار ۱۵ هزار مجروح اشاره دارید. به 

واقع آمار درست شهدا و جانبازان عملیات خیبر چه تعداد بود؟
طبق آماری که در پایان عملیات خیبر و در پایان اســفند ۱۳۶۲ اعلام شد، حدود 
هزارو ۸۰۰ نفر طی عملیات خیبر شــهید شــدند و حدود پنج هــزار نفر نیز مفقود 
شدند که اکثر آنها اسیر شده بودند. حمید باکری، مرتضی یاغچیان، ابراهیم همت و 
مرتضی بوجاری که سال ها با آنها مأنوس بودم نیز در این عملیات شهید شدند. در 
همین عملیات خیبر بود که دست راست حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین 
که یکی از قوی ترین فرماندهان لشــکرهای ایران بود، بر اثر ترکش قطع شد. خوب 
اســت بنیاد شهید آمار رسمی شهدا، اســرا و جانبازان در هر عملیات و در هر سال 
را به صورت رســمی منتشر کند تا محققان با دقت بیشــتری بتوانند درباره مقاطع 

مختلف جنگ مطالعه و اظهارنظر کنند.
  از حمید باکری، مرتضی یاغچیان، ابراهیــم همت و مرتضی بوجاری نام بردید.   .

اما چرا این میزان از فرماندهان رده میانی هم به شــهادت رســیدند؟ چه شد که در 
یک عملیات حاج ابراهیم همت، فرمانده لشــکر ۲۷ محمد رسول االله، حمید باکری، 
قائم مقام لشکر ۳۱ عاشورا، اکبر زجاجی، معاون لشکر ۲۷، مرتضی یاغچیان، معاون 
لشکر ۳۱ عاشورا، حسن غازی، فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا و بهروز غلامی، فرمانده 

تیپ ۱۵ امام حسین و ... شهید شدند؟
همگــی این افراد از فرماندهان بــزرگ و تأثیرگذار دفاع مقدس بودند. هر یک از 
آنها ستون فقرات قدرت رزمی یگان های خود محسوب می شدند. فقدان آنها ضربه 
ســنگینی برای قدرت دفاعــی ایران بود. به هر حال به دلیــل پیاده بودن یگان های 
عملیاتی ســپاه و کمبود تجهیزات زرهی، فرماندهــان اصلی یگان های رزمی برای 
جلوگیــری از افزایش تلفات رزمندگان، خودشــان در خطــوط مقدم جبهه حضور 
می یافتند و نیروها را هدایت می کردند. آنها جلوتر از بقیه به ســمت قوای دشــمن 
می رفتند و به رزمندگان می گفتند به دنبال ما بیایید نه اینکه فقط از پشــت بیســیم 

نیروهای خود را فرماندهی کنند.
  این ســؤال برای من مطرح است که چه شــد واقعا بعثی ها در عملیات خیبر به   .

شــکل گسترده و بی سابقه ای از سلاح های شیمیایی استفاده کردند تا جایی که طبق 
آماری که در کتابتان عنوان کردید از زمان شــروع عملیات خیبر در اسفند ۶۲ و تنها 
در ۴۸ ســاعت اول عملیات، حملات شیمیایی در قالب تعداد ۱۰۰ بمب گازخردل با 
وزن پنج تن بر روی رزمندگان ریخته شــد که در نتیجــه آن هزارو ۱۰۰ نفر مصدوم و 
حال ۱۵۰ نفر وخیم شــد؟ فراموش نکنیم که در نهم آبان همان سال (۶۲) قطع نامه 
۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل صادر شد که در بندی از این قطع نامه، نقض حقوق 
انســانی و بین المللی محکوم و توقف فوری کلیــه عملیات  های نظامی علیه اهداف 
غیرنظامی درخواست شــده بود؟ اگر موضوع، اهداف اســتراتژیک در خاک عراق 
بود که پیش تر از آن، عملیات رمضان در ســال ۶۱ و عملیات والفجر ۴ در ســال ۶۲ 
هم انجام گرفته بود. پس چه شــد که واقعا عملیات خیبر با این میزان از اســتفاده 

بی سابقه از سلاح های شیمیایی همراه بود؟
در ساختار ارتش عراق به کارگیری تسلیحات و گازهای شیمیایی منظور شده بود. 
ارتش عراق انواع گازهای شــیمیایی را از کشــورهایی مانند شــوروی، آلمان و هلند 
خریــداری می کرد و از طریق توپخانه و هواپیما آنهــا را علیه رزمندگان ایرانی به کار 
می برد. وســعت منطقه عملیاتی خیبر هم به گونه ای بود که به کارگیری سلاح های 
شــیمیایی فقط به نیروهای ایرانی تلفات وارد می کرد، زیرا فاصله نیروهای عراقی از 
عقبه رزمندگان ایرانــی زیاد بود. بنابراین حتی جریان باد هم نمی توانســت گازهای 
شــیمیایی به کار رفته توسط ارتش عراق را به ســمت قوای بعثی برگرداند. شاید به 
همین دلیل بود که ارتش عراق با خیال راحت از گازهای خردل علیه رزمندگان ایرانی 
اســتفاده می کرد. متأسفانه سازمان ملل و قدرت های بزرگ حامی عراق مثل شوروی 
و آمریکا و اروپا هم علیه به کارگیری ســلاح های شــیمیایی توسط عراق موضع گیری 
نمی کردند و آن جنایت را محکوم نمی کردند. هیچ گاه شــورای امنیت سازمان ملل، 
عراق را به خاطر به کارگیری گازهای شــیمیایی حتی علیه مردم حلبچه و سردشــت 
محکوم نکرد. قدرت های بزرگ هم که دســت خودشان آلوده به جنایت های صدام 
علیــه غیرنظامیان بــود. بنابراین عراق پــس از عملیات خیبر هم بر میــزان و تنوع 
به کارگیری ســلاح های شــیمیایی علیه ایرانیان و حتی مردم عراق افزود تا جایی که 

فاجعه حلبچه را به وجود آورد و مردم غیرنظامی را نیز با گازهای شیمیایی کشت.
  به تحولات هشــتم و نهم اسفند در میانه عملیات خیبر هم نگاه داشته باشیم که   .

ناظر به مشکل اساسی رســاندن نیروهای تازه نفس و امکانات لازم برای رزمندگان 
خط مقدم بود. به گفته شــما به منظور حفظ دو محــور «العزیز» و «القرنه» چند بار 
دیگر حملاتی صورت گرفت، ولی در نهایت امکان حفظ آن میســر نشد و دوشنبه، 
هشتم اسفند ۱۳۶۲ یگان های عمل کننده از العزیز عقب نشینی کرده و در نهم اسفند 
نیز القرنه را رها کرده و شرق رودخانه دجله به طور کامل تخلیه شد. آیا مشکل صرفا 

انتقال نیروها توسط بالگردهای شینوک و عملکرد هوانیروز بود؟
مهم ترین مشــکل برای حفــظ مناطق تصرف شــده در جریان عملیــات خیبر، 
تدارک رســانی و انتقال نیروهای تازه نفس و مهمات و نیز انتقال تجهیزات ســنگین 
مثل توپخانه صحرایی و توپ های ضدهوایی به رزمندگان کنار رودخانه دجله بود. 
بهترین وســیله برای نقل و انتقال امکانات نیز بالگردها به ویژه بالگردهای شینوک 
بودند که می توانســتند حجم زیادی از تجهیزات و نفرات را با سرعت به خط مقدم 
جبهــه انتقال دهند و مجروحین را نیز به عقــب جبهه منتقل کنند. البته اگر تعداد 
قایق ها نیز چند برابر می شــد، می توانست به پشتیبانی کمک کند ولی جابه جایی با 
قایق ها کند و آسیب پذیر بود. مشکل اصلی این بود که قوای عراق دارای عقبه خوب 
و خطوط مواصلاتی متکی بر زمین بودند ولی عقبه نیروهای ایران آب گرفتگی هور 
بود و جاده و خطوط مواصلاتی هم برای تقویت خطوط مقدم وجود نداشــت. در 
آن زمان تعداد بالگردها در ارتش هم بیش از ۷۰۰ فروند بود ولی کمتر از یک دهم 

آنها در عملیات خیبر فعال شدند.
  در کتاب عنوان داشتید با انعکاس گزارش ها به امام خمینی در ۸ اسفند، ایشان   .

نگران وضعیــت عملیات خیبر بودند و قطع جاده بصــره - بغداد را ضربه غیرقابل 
جبرانی به عراق ارزیابی می کردند. آیا امام توصیه ای برای ادامه عملیات داشــتند؟ 
پیرو همین نگرانی های امام بود که عملیات برای بازکردن محور طلاییه در دستور کار 
قرار گرفت، به خصوص که موفقیت عملیات خیبر وابســته به بازشدن راه تدارکاتی 

زمینی از مسیر طلاییه به جزیره جنوبی مجنون بود؟
امــام خمینــی در چگونگی انتخاب منطقــه عملیات و نیــز در طرح ریزی های 
عملیاتی دخالتی نمی کردند. ایشــان فقط توصیه به دفاع از کشــور و بیرون راندن 
ارتش متجاوز از خاک ایران و فرصت ندادن به دشمن داشتند. ایشان می خواستند تا 
ایران در جنگ پیروز شود. پس از عقب نشینی قوای ایران از حاشیه رودخانه دجله، 
امام خمینی توصیه ای برای ادامه عملیات نداشتند، فقط توصیه ایشان برای حفظ 
جزایــر مجنون بود. این پیام باعث افزایش روحیه رزمندگان شــد و موجب شــد تا 
قوای ایران بتوانند فشارهای ارتش عراق را برای بازپس گیری جزیره مجنون جنوبی 

دفــع کنند. در نتیجه هر دو جزیره مجنون در تصرف نیروهای ســپاه باقی ماند. اما 
بازکــردن محور طلاییه از ابتدای طرح ریزی عملیات خیبــر در برنامه عملیات بود. 
تلاش برای بازکردن محور طلاییه در شب پنجم اسفند ماه سال ۱۳۶۲ انجام شد. دو 
گردان از لشــکر عاشورا و دو گردان از لشکر نجف از پل شحیطاط در جزیره مجنون 
جنوبی عبور کردند و به سمت جاده نشوه – طلاییه حمله کردند. آنها موفق شدند 
تا خود را به جاده طلاییه برســانند. آن رزمندگان توانســتند حدود ۸۰ دستگاه تانک 
تیپ ۵۶ زرهی ارتش عراق را منهدم کنند. ولی دو گردان از لشکر محمد رسول االله 
به دلیل اشــتباه فرماندهی قرارگاه از ســاعت زمان حمله با تأخیر از محور طلاییه 
وارد عمل شــدند. آنها به دلیل موانع و استحکامات فراوان دشمن، موفق نشدند تا 
خط طلاییه را بشــکنند. بنابراین نتوانستند با چهار گردان عمل کننده از محور جزیره 
مجنون الحاق کنند. به همین دلیل جاده طلاییه به جزیره جنوبی باز نشــد. اگر راه 
طلاییه به جزیره جنوبی باز می شــد، موفقیت بزرگی در مسیر پیروزی عملیات بود. 
البته معلوم نبود بتوان آن را برای مدت طولانی باز نگه داشــت، زیرا طبیعتا ارتش 

عراق به حملاتش به آن جاده ادامه می داد.
  شــما در مقام نتایج و ارزیابی عملیات خیبر در کتــاب خود اذعان کردید که این   .

عملیات نتوانســت به هدف اصلی خود یعنی بستن جاده بصر - العماره دست یابد، 
ولی در حین عقب نشــینی از شرق دجله طی ســه هفته نبرد سنگین، منطقه ای در 
آب گرفتگی هور به وسعت هزار کیلومتر مربع به همراه جزایر مجنون شمالی و جنوبی 
با ذخایر عظیم نفت به تصرف ایران درآمد؟ پس می توان گفت عملیات خیبر به یک 

حداقل هایی دست یافت؟
عملیات خیبر، نتایج و دســتاوردهای مهمی داشــت. علاوه بر تصرف دو جزیره 
مجنــون در آب های هور، یک نگرانــی جدید را برای ارتش عراق بــه وجود آورد. 
ارتش عراق متوجه شــد که هیچ مانع طبیعــی نمی تواند جلوی برنامه ریزی قوای 
ایــران برای تهاجم به مواضع ارتش عراق را بگیــرد. انجام عملیات خیبر، ظرفیت 
اطلاعاتــی و قابلیت توان دفاعی ارتش عراق را یک بار دیگر به شــدت مورد تردید 
قرار داد. با ضرباتی که ارتش عراق از این عملیات دریافت کرد، مجبور شــد تا سپاه 
ششــم خود را در منطقه هور تشــکیل دهد. این عملیات رشد تفکر نظامی و سطح 
تفکر و طرح ریزی عملیات نظامی در ســپاه را از انجام عملیات صرفا در خشــکی و 
در جبهه هــای زمینی به عملیات آبی- خاکی ارتقــا داد. تغییر در تفکر تاکتیکی و 
عملیاتی سپاه بر اثر عملیات خیبر، موجب فراهم شدن زمینه عملیات های بعدی از 
جمله عملیات های بدر و فاو شد. این عملیات همچنین، باعث بروز تحولی اساسی 
در صنایــع دفاعی ایران از بعــد توانایی تولید تجهیزات و فناوری مهندســی و نیز 
ســاخت پل های متحرک فلزی و قایق های سبک و شناورهای دریایی شد. همچنین 
به کارگیری سلاح های شــیمیایی توسط عراق در عملیات خیبر، موجب شد تا ایران 
تیپ های پدافند شــیمیایی را برای رفع آلودگی و مقابله با جنگ شــیمیایی دشمن 
ســازماندهی کند. از طرفی بیمارستان های سپاه نیز خود را مجهز به امکاناتی برای 

درمان مجروحان ناشی از مصدومیت با گازهای شیمیایی کردند.
  به تشکیل سپاه ششم بعثی ها در منطقه هور پس از عملیات خیبر اشاره کردید. در   .

همین راستا به واقع عملیات خیبر اگرچه نتوانست به هدف ترسیم شده خود دست 
پیدا کند، اما تبعات آن بسیار جدی بود. چون از یک سو به گفته شما، انجام عملیات 
خیبــر قابلیت توان دفاعی ارتش عراق را به یکباره مورد تردید قرار داد و با ضرباتی 
که ارتش عراق از عملیات خیبر دریافت کرد مجبور شد تا سپاه ششم در هور تشکیل 
دهد. اما هم زمان باید اشــاره کرد که پس از عملیات خیبــر بود که بعثی ها حملات 
موشکی به مناطق مسکونی را در دستور کار قرار دادند. به موازاتش از اواخر زمستان 
سال ۶۲ با سفر طارق عزیز، وزیر امور خارجه عراق به فرانسه و ملاقات هفت ساعته 
با مسعود رجوی تصمیم بر انتقال نیروهای ســازمان به عراق گرفته شد. آیا همین 

نکات نشان نمی دهد که تبعات عملیات خیبر بسیار جدی بوده است؟
پــس از عملیات خیبر، ارتش عراق به تقویت خــود ادامه داد. همچنین به فکر 
اســتفاده بیشتر از ظرفیت و توان ســازمان مجاهدین خلق افتاد. منافقین در جریان 
جنگ تحمیلی بیشترین کمک را به صدام حسین کردند. قبل از شروع جنگ تحمیلی، 
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه به طور مرتب به بغداد سفر می کرد و از صدام 
پول می گرفت تا بتواند با کودتای نقاب، نظام جمهوری اســلامی ایران را ســرنگون 
کند. ولی با آغاز جنگ، ســازمان مجاهدین خلق تبدیل به یک ســازمان جاسوسی 
برای صدام حســین شــد. علاوه بر آن، مجاهدین خلق وظیفه به هم ریختن کشور و 
ترور ســران جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت. ســازمان منافقین در زمانی 
که خاک ایران در اشــغال ارتش عراق بود، بیش از ۷۲ نفر از چهره های برجســته 
جمهوری اســلامی ایران را با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تهران 
به قتل رســانید. همچنین منافقین رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر ایران 
را در انفجار دفتر نخســت وزیری در هشــتم شهریور ماه سال ۱۳۶۰ به قتل رساندند 
و کمک شــایانی به صدام حســین جنایتکار کردند. اما تمام این جنایت ها نتوانست 

جلوی پیروزی ایران در جنگ را بگیرد.
بعد از فرار رجوی از تهران در مردادماه ســال ۱۳۶۰ و ضعیف شدن دستگاه ترور 
منافقین در کشــور، رزمندگان غیور توانستند عمده ســرزمین های اشغالی کشور از 
جمله خرمشــهر را آزاد کنند. اما منافقین پس از این پیروزی های بزرگ ایران، دست 
از همکاری با صدام حســین برنداشتند و تلاش کردند تا نیروهای خود را به صورت 
پیاده نظام ارتش بعثی ســازماندهی کنند و از خاک عراق به ایران حمله کنند. شاید 
عملیات خیبر، صدام را به این نتیجه رساند که باید از منافقین استفاده بیشتری ببرد 
و همکاری آنان را با رژیم بعثی عراق در جنگ علیه مردم ایران علنی و آشکار کند. 
به همیــن دلیل صدام چند پادگان را در اطراف بغداد در اختیار منافقین قرار داد تا 
با هزینه های رژیم بعثی، یک نیروی مسلح را به عنوان مزدوران صدام حسین علیه 

ایران به وجود آورند.
  ناگفته های بســیاری از عملیات خیبر ماند، اما نمی توانم این مصاحبه را خاتمه   .

دهم و در پایان به این نکته مهم نپردازیم که با پایان یافتن عملیات خیبر، امام در ۱۴ 
اسفند سال ۶۲ طی سخنانی سیاست جنگی را مشخص کرد و عملا مخالفت خود را 
با مذاکره، توافق و صلح با بعثی ها عنوان داشت. اما در همین حال عنوان داشته اید 
که احمد آقا، فرزند امام پس از عملیات خیبر طی مذاکره با فرمانده جنگ در روز  ۱۹ 
اســفند معتقد بودند که خیلی راه صلح احتمالی را نبندیم. آیا اینجا اختلاف نظری 

بین امام و احمد آقا برای مذاکره و پایان جنگ بعد از عملیات خیبر مطرح بود؟
خیر، اختلاف نظری وجود نداشــت. احمدآقا انســانی متفکر و صاحب نظر بود. 
او به دنبــال انتقال واقعیت های میدانی به امام و نیــز اجرای نظرات امام خمینی 
بــود. او همواره مطیع امام خمینی بــود و به رزمندگان کمک فراوانی می کرد. امام 
خمینی همواره سیاست های کلی درباره چگونگی ادامه جنگ تا رسیدن به خاتمه 
آن را بیان می کرد و ســخنانی بیان می کــرد تا روحیه رزمندگان را در اوج نگه دارد. 
ولی شــاید احمدآقا می خواسته به مسئولین کشــور بگوید که نباید از سخنان امام 
این گونه برداشت شود که اســتفاده از راه دیپلماسی برای کمک به خاتمه جنگ را 
بسته فرض کنند. به نظر می رسد که منظور احمدآقا این بوده است که فعالیت های 
وزارت امور خارجه برای پایان دادن به جنگ از راه دیپلماســی نباید با برداشت های 
نادرســت از سخنان امام متوقف شــود. به هر حال برای پیروزی در جنگ تحمیلی، 
بایســتی رزمندگان و نیروهای مســلح در جبهه می جنگیدند و دفاع می کردند، ولی 
برای نیل به پیروزی سیاســی و بــرای پایان دادن به جنگ بایــد از مؤلفه های دیگر 
قدرت نیز استفاده می شد. در عین حال که رزمندگان فشار عملیاتی را بر دشمن وارد 
می کردند، باید دســتگاه سیاست خارجی هم در صحنه بین المللی و منطقه ای و از 
طریق فعالیت های سیاســی برای خاتمه دادن بــه جنگ تلاش می کرد. وزارت امور 
خارجه بایستی از ابزار دیپلماسی استفاده می کرد تا بتواند از پیروزی های ایجادشده 
در جبهه ها، طرح خاتمه دادن به جنگ طبق شرایط ایران را در فضای بین المللی و 

در شورای امنیت سازمان ملل جلو ببرد.

عبدالرحمن فتح الهی: ساعت ۶:۳۰ صبح سوم اسفند ماه ۱۳۶۲ بود که عملیات خیبر آغاز شد. اگرچه این عملیات در نهایت به هدف ترسیم شده خود 
یعنی بســتن جاده بصره - العماره نرسید؛ اما این عملیات یکی از عملیات های گســترده نیرو های مسلح ایران علیه ارتش عراق بود که به فاصله یک 
روز پس از عملیات والفجر۶ انجام شد. از سوی دیگر عملیات خیبر و عملیات بدر از جمله عملیات هایی هستند که با نام برادران باکری (مهدی و حمید 
باکری) گره خورده است؛ هرچند که فرماندهان میانی و رده بالای دیگری هم در این عملیات حضور داشته و شهید شدند؛ اما شهادت حمید باکری در 
خیبر و مهدی باکری در بدر سبب شد تا «شرق» در چهلمین سالگرد عملیات خیبر به گفت وگویی با سردار حسین علایی بنشیند که هم سابقه دوستی او 
با برادران باکری بازخوانی شــود و هم جنبه های فنی و نظامی عملیات خیبر با نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واکاوی 

شود که در ادامه مشروح این گپ وگفت را از نظر می گذرانید.

گفت وگوی «شرق» با حسین علایی درباره چهلمین سالگرد عملیات خیبر

نبرد نیزارها
عملیات خیبر وســیع ترین و مهم ترین و 
بزرگ ترین عملیات ایران در سال ۱۳۶۲ 
هجری خورشیدی اســت. در این عملیات تمام 
قدرت رزمی ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی و 
بخشــی از توان ارتش جمهوری اسلامی ایران به 
ویژه بخشی از بالگردهای هوانیروز، نیروی هوایی 
و نیروی دریایی پای کار آمد. این عملیات در سوم 
اســفند ۱۳۶۲ در آب هــای هورالهویــزه در مرز 
استان خوزستان انجام شد. هدف اصلی عملیات 
هم قطع کردن جاده مواصلاتی بصره – عماره در 
کنار رودخانه دجله بود. بقیه عملیات هایی که در 
سال ۱۳۶۲ انجام شد در قیاس با عملیات خیبر، 
عملیات های محدودی به حساب می آیند، اگرچه 
بعضــی از آنهــا مثــل والفجرهــای ۲ و ۳ و ۴ 
موفقیت های بزرگی برای ایران داشته اند. امید به 
پیروزی در عملیــات خیبر خیلی زیاد بود و انتظار 
آن بــود که با انجــام این عملیــات راهی برای 

پایان دادن به جنگ باز شود.


